
  شاهد توحيدي
در روزهاي حاضر به چهلمين روز درگذشت دانشمند 
مجاهد و كارگزار صديق نظام اسلامي زنده ياد دكتر 
حس�ن غفوري ف�رد نزديك مي ش�ويم. ه�م از اين 
روي و در مق�ال پي آم�ده، ش�مه اي از خاطرات آن 
فقيد سعيد از تاريخچه انقلاب و نظام اسلامي مورد 
بازخواني قرار گرفته  است، اميد آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم علاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

     
  ماج�راي »س�مينار عاش�ورا« در دانش�گاه 

اميركبير
زنده ياد دكتر حسن غفوري فرد در دوران پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي از استادان دانشگاه اميركبير بود. وي و 
همفكرانش در محرم سال1357 و همزمان با بالاگرفتن 
امواج انقلاب اسلللامي، به برگزاري سميناري در تبيين 
نهضت حسيني)ع( و نسبت آن با وقايع جاري مبادرت 
ورزيدند كه پس از يك روز، توسط مأموران امنيتي تعطيل 

شد. وي خاطره اين رويداد را چنين بازگو ساخته است:
»در دانشللگاه اميركبير، جمعيتي حدود دوسلله هزار 
نفر جمع شدند و شهيد باهنر، سخنراني بسيار گيرا و 
مفصلي نمودند. فرداي آن روز، سربازها و تانك ها دور 
تا دور دانشللگاه اميركبير را محاصره كللرده بودند، به 
طوري كه هيچ كس جرئت نزديك شللدن به دانشگاه 
را نداشللت. جمعيت زيادي در خيابان حافظ و زير پل 
حافظ جمع شللده بودند، ولي امكان نزديك شدن به 
دانشللگاه وجود نداشللت، حتي خود ما كه استاد آنجا 
بوديم، نمي توانستيم به دانشگاه نزديك شويم! آن روز، 
روز دوم سمينار بود و قرار بود آقاي رفسنجاني سخنراني 
كنند. ايشان تشريف آوردند و پسرشان آقا ياسر- كه آن 
موقع كوچك بود- همراه ايشان بود. من سريعاً خودم را 
به ايشان رساندم و گفتم: اوضاع خطرناك است و شما 
بايد برويد، امكان تيراندازي است و براي شما خطرناك 
است... ايشان را سللوار ماشين كرديم و رفتند. چندين 
گروه از كاميون هاي نظامي و تعدادي جيپ فرماندهي 
با بلندگو مردم را متفرق مي كردند و براي اين كار، هر 
اقدامي كه لازم بود انجام مي دادند، حتي گاز اشك آور 
پرتاب مي كردند، ولي موفق نشدند. من به فرمانده آن 
جيپ گفتم: شما بلندگوي تان را به من بدهيد تا از مردم 
خواهش كنم بروند. آن فرمانده هم قبول كرد كه بلندگو 
را به من بدهد تللا مردم را متفرق كنم. من با دسللتگاه 
بلندگو به مردم گفتم: ما مي خواستيم در اينجا راجع به 
امام حسين)ع( صحبت كنيم، ايام عاشورا و محرم است 
و سمينار ما يك سمينار علمي درباره  عاشورا و شهادت 

امام حسين)ع( است، اما متأسفانه رژيمي كه حتي از نام 
دين هراس دارد و وجودش در تضاد كامل با آن است، 
حتي اجازه  برگزاري سخنراني مذهبي را هم نمي دهد، 
چه برسد به يك بحث سياسللي... راجع به اين موضوع 
صحبت كردم و بعد از مردم خواهش كردم بروند. بعد از 
آن، فرمانده گروه نظامي، وقتي متوجه شد سرش خيلي 
كلاه رفته است، به من گفت: شما سخنراني اي كه قرار 
بود در جلسه بكنيد، اينجا كرديد! جمعيت شروع كردند 
به شعار دادن. به  رغم اينكه گاز اشك آور فراواني شليك 
كردند، مردم راهپيمايي مي كردند و شعار مي دادند! از 
طرف دانشللگاه صنعتي اميركبير در خيابان حافظ، به 
طرف خيابان نجات اللهي. دو گروه از استادان دانشگاه 
تحصن كرده بودنللد؛ يك گروه در همين سللاختمان 
فعلي وزارت علوم در خيابان نجات اللهي و گروه ديگر در 

دبيرخانه دانشگاه، واقع در دانشگاه تهران...«. 
   دكت�ر آي�ت؛ ش�خصيتي متف�اوت در حزب 

جمهوري اسلامي
راوي فقيد خاطرات، از اعضاي فعللال حزب جمهوري 
اسلللامي به شللمار مي رفت. او در باب شخصيت برخي 
چهره هاي متفاوت اين تشللكل، روايتي خواندني را به 

دست داده است:
»مؤسسللان اوليه حللزب جمهوري اسلللامي، شللهيد 
بهشللتي، شللهيد باهنر، آقاي موسللوي اردبيلي و آقاي 
هاشمي رفسنجاني تصميم داشتند از تمام كساني كه در 
ابعاد مختلف مملكتي فعال بودند، از دانشگاهيان، كارگران، 
كارمندان، زنان، روحانيت، بازاريان گرفته تا افراد انقلابي 
و افرادي كه در نهضت مسلحانه بودند، براي عضويت در 
حزب دعوت كنند. مرحوم آيت هم به عنوان يك متفكر 
اسلامي دعوت شده بودند. از همان جلسه اول كه خدمت 
ايشان بوديم، كاملاً مشخص بود كه تسلط زيادي بر مسائل 
تاريخي 100سال اخير و حداقل بر مسائل انقلاب داشتند، 
حتي شناخت بسيار زيادي نسبت به شخصيت هاي دوسه 
دهه اخير داشللتند و شللايد در اين زمينه، ايشان و آقاي 
جلال الدين فارسللي كم نظير بودند. در حقيقت مي توان 
گفت اين دو نفر، مغز سياسللي 60-50 سللال گذشللته 
بودند! البته بين اين دو نفر نيز اختلافاتي وجود داشللت. 
مرحوم آيللت گرايش زيادي به مرحوم آيت الله كاشللاني 
داشت و كسللاني كه با وي بودند، مانند مظفر بقايي. در 
آن هنگام دكتر محمود كاشاني پسر آيت الله كاشاني هم 
عضو شوراي مركزي حزب بودند. خب طبيعتاً ايشان هم 
گرايش شديدي به پدرشان داشتند و طرز فكر و نوع ديد 
ايشللان هم در همان خط بود و گرايش شديدي به مظفر 

بقايي داشتند...«. 

  تصويب ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون 
اساسي

 ولايت فقيه به عنوان ركن ركين قانون اساسي جمهوري 
اسلامي قلمداد مي شود، اما فراز و فرودهاي تصويب اين 
اصل، امري است كه دكتر غفوري فرد، اينگونه به تبيين 

آن مي پردازد:
»در پيش نويللس اوليه قانون اساسللي- كلله يك متن 
200ماده اي بللود- در مرحله اول مسللئله ولايت فقيه 
مطرح نشده بود، اما وقتي كه در مجلس خبرگان مطرح 
شد، مرحوم آيت از كساني بودند كه مسئله ولايت فقيه 
را مطرح كرد، البته اين اصل قبلًا مطرح شده بود و امام 
هم راجع به آن كتاب نوشته و سخنراني كرده بودند. بعد 
شهيد بهشللتي و ديگران هم، روي اين اصل كار زيادي 
كردند و آن را منقح نمودند. اين اصل جزو اصول و اركان 
قانون اساسي شد. به نظر من اين اصل يكي از افتخارات 
و نقاط درخشان قانون اساسي مي باشد و خوشبختانه در 

سال68، به طور كامل تر روشن تر بيان شد...«. 
  اطمينان به انتخاب جلال الدين فارسي 

به عنوان اولين رئيس جمهور
در آغازين دوره از انتخابات رياست جمهوري، جلال الدين 
فارسي كانديداي اصلي حزب جمهوري اسلامي به شمار 
مي رفت. راوي به دليل حمايت تشللكل هاي شللاخص 
روحاني وقت، شانس وي را براي انتخاب به اين مقام بسيار 

بالا مي انگاشت، چنانچه خود می  گويد:
»يكي از نامزدهاي نخستين دوره رياست جمهوري، آقاي 
فارسللي بود. در حقيقت اولين و آخرين جايي كه براي 
تبليغات آمدند، استان خراسان بود. من در سخنراني اي 
كه جمعيت بسيار زيادي هم آمده بودند، ايشان را معرفي 
كردم. تقريباً برايم مسلم بود كه ايشان انتخاب خواهند 
شد. افراد مختلفي در مورد ايشان اجماع داشتند و زمينه 
بسيار مناسبي براي موفقيت ايشللان وجود داشت. هم 
جامعه روحانيت مبارز تهران و هم جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم - كه تشكل زنده و فعال آن روز بودند- تقريباً 
در مورد ايشان اجماع داشتند، به همين دليل اصلاً تصور 

نمي شد كه نياز به نفر دوم باشد...«. 
  ش�هيد رجايي گفت: فرزند اسلامم، مقلد امام 

و برادر رئيس جمهور
چالش ابوالحسللن بني صدر با جناح خللط امام در فقره 
تعيين نخست وزير از جمله نكاتي است كه غفوري فرد، 

اينگونه آن را در خاطرات خود بازتاب داده است:
»اولين اختلاف جناح امام با بني صدر، انتخاب نخست وزير 
بود. من چند بار راجع به اين مسئله، با بني صدر صحبت 
كردم. اولين انتخاب او، مهندس ميرسللليم بود. ايشان 

»روايت هايي از تاريخچه انقلاب و نظام اسلامي«
 در آينه خاطرات  زنده ياد دكتر حسن غفوري فرد

بنی صدر گفته بود 
من بهشتی، هاشمی و باهنر را می کشم!

را به مجلس هم معرفي كردنللد، بعد كه فهميدند 
ميرسللليم رأي نمي آورد، پس گرفتند. بالاخره به 
توافق نرسيدند تا آنكه حكميت و بالاخره قرار شد 
آقاي رجايي نخست وزير بشود. همه به خاطر دارند 
كه شهيد رجايي در نطق اولش، موقع معرفي ايشان 
به مجلس گفت: من فرزند اسلام هستم، مقلد امام 
هستم و برادر رئيس جمهور. اين جمله اي بود كه از 
شهيد رجايي همه  جا نقل مي شد، منتها روزنامه ها و 

رسانه ها بقيه اش را نقل نكردند...«. 
   من بهشتي، هاشمي و باهنر را مي كشم

روايتگر در بخشللي ديگر از خاطرات خويش از رازي 
پرده برمي دارد كه تاكنون از سوي كمتر كسي ابراز 
شده اسللت. او از طريقي مطمئن، به بيان سخني از 
بني صدر مي پردازد كه مي تواند شللخصيت و منش 
نامبرده را بيشللتر روشللن سازد و فلسللفه برخي از 
رفتارهاي او در واپسين فصل از زمامداري را بنماياند:

»من خيلي قبل تر از 14 اسفند و قبل از شروع جنگ، 
از يك منبع موثق - كه اسللمش را نمي توانم ببرم- 
شنيدم كه بني صدر گفته بود: من بهشتي، هاشمي 
و باهنر را مي كشللم! از كسي كه شنيدم، صددرصد 
مطمئن است. متأسفانه الان نمي شود بگويم، البته 
نوشللته ام و گفته ام كه بعد از مرگللم بگويند! البته 
چند نفر اسللم برده بود و به احتمللال خيلي خيلي 
زياد، حضرت آقا هم جزو اسللامي تللرور بودند. اين 
مهم نيسللت كه چند نفر بودند، مهم اين است كه 
طرح قتل سران انقلاب را از خيلي قبل داشت و من 
اين را يقين دارم. يك خوش بيني خيلي زيادي هم 
نسبت به سللازمان مجاهدين خلق بود. رجوي آزاد 
در مجامعي كه هيئت دولت بود، مي رفت و مي آمد! 
مثلًا در مراسم ختم آيت الله طالقاني كه در دانشگاه 
تهران ختم گرفته بودند، رجوي بالا و در جايگاهي 
كه براي مسئولان بود، نشسللته بود. شروع كرد با 
عده اي درگوشللي با آنها صحبت كردن! من همان 
وقت نامه اي به مهندس بازرگان نوشتم و گفتم: من 
كاري ندارم كه رجوي چه كاره اسللت، ولي در يك 
جلسه عمومي، نبايد دو نفر باهم درگوشي صحبت 
كنند، آن هم وزير كشللور با آدمي كه يك چريك 
است!... من از روز اول هم معتقد بودم اين منافقين 
حتماً مقابل انقلاب مي ايستند. ما از بني صدر، مواضع 
قاطع در مقابل چريك هللا نمي ديديم. او مي گفت: 
موضع قاطعانه با موضع قاتلانه فرق مي كند، يعني 
سعي مي كرد موضعش براي امريكايي ها و اروپايي ها 
خوشايند باشد. در حالي كه همان افراد، سال ها به 
ايران خيانت كردند. بني صدر تا حد زيادي هم با امام 
مخالف بود. در هيچ  جاي دنيا به گروه هاي مسلحانه 
آزادي نمي دهند، بلكه آنها از فعاليت سياسي محروم 
هستند، اما صحبتي كه بني صدر كرده كه من فلاني 
و فلاني را مي كشم و... صددرصد است. من يقين دارم 
كه بني صدر برنامه ريز انفجار و ترورهاي ششم تير، 
هفتم تير و هشتم شهريور بوده است. شب 15خرداد 
كه متن پيام امام اعلام شد، بني صدر غيبش زد! در 
حالي كه رئيس جمهور بود، ولي فرمانده كل قوا نبود. 
بعد هم كه در مجلس عدم كفايت سياسي اش بررسي 
شد، حضور پيدا نكرد كه از خود دفاع كند، در حالي 

كه سخنران قابلي بود...«. 
   ارتباط با مردم، زيباتري�ن خاطره از دوره 

استانداري خراسان
استانداري خراسللان در يكي از خطيرترين مقاطع 
پس از پيروزي انقلاب اسلللامي از سللرفصل هاي 
خدمات زنده ياد غفوري فرد به شللمار مي رود. وي 
در اين ميان ارتباط صميمي با مردم را شيرين ترين 

خاطره خويش از آن دوره قلمداد مي كند:
»زيباترين خاطرات استانداري براي من، رابطه اي 
بود كه با مردم داشتم. بعد از اينكه مدت استانداري 
من در سال1360، بعد از حدود 20ماه تمام شد، به 
تهران برگشللتم و بعد از آن مسافرت هاي زيادي به 
مشهد كرده ام. از سال1364 تا سال1368، هر شب 
جمعه به مشهد مي رفتم و تمام اين مدت، ميهمان 
مردم خوب مشهد بودم. با اينكه دانشگاه ميهمانسرا 
داشللت و من اسللتاد مدعو آنها بودم و مي توانستم 
در ميهمانسراي دانشللگاه اقامت كنم، ولي در تمام 
مدت به محض اينكه به مشللهد مي رسيدم، مردم 
به اسللتقبالم مي آمدند و با اصرار، مرا به منزل شان 
مي بردنللد. زماني كه آقللاي هاشمي رفسللنجاني 
رئيس جمهور شدند، به من دو پيشنهاد كردند: يكي 
رياست سللازمان تربيت بدني و ديگري استانداري 
خراسان. با اينكه پست رياست تربيت بدني، معاونت 
رئيس جمهور بود و با اسللتانداري از نظر رده تفاوت 
زيادي داشللت، ولي گفتللم: براي من اسللتانداري 
خراسان از رياست جمهوري هم شيرين تر است...«. 

  زمس�تان 62 و تعمير دكل هاي مهم برقي 
توسط متخصصان داخلي

اسللتفاده از كادر مجرب و متعهللد داخلي از جمله 
سياسللت هاي راوي در دوران تصللدي وزارت نيرو 
قلمداد مي شد. آنان به مدد اين رويكرد توانستند در 
جريان خاموشي هاي اسفند1362، كاري بزرگ را به 

ثمر برسانند، به ترتيب ذيل آمده:
»نصب نيروگاه هاي گازي را به وسيله  پرسنل ايراني 
 شروع كرديم، بعد هم نوبت به نصب نيروگاه هاي بخار 
رسيد. به عنوان مثال، نيروگاه شهيد رجايي اولين 
نيروگاه بخاري بود كه ما نصب قسمت زيادي از آن 
را در داخل كشور انجام داديم. نمونه  ديگر، خطوط 
فشار قوي نيروگاه هاي خوزستان بود كه از نيروگاه 
شهيد عباسپور، به تهران برق منتقل مي كرد. اين 
خطوط، از كوه هاي سللر به فلك كشلليده  خرم آباد 
عبور مي كرد. اين منطقه بسلليار صعب العبور است 
و در زمستان چندين متر برف مي بارد. معمولاً يكي 
از اين دكل ها در اثر شدت برف، طوفان يا بهمن بر 
زمين مي افتاد و گاهي بايد چندين ماه مي گذشت تا 
برف ها آب شوند و پيمانكارهاي خارجي با هزينه هاي 
هنگفت، اين دكل ها را تعمير مي كردند. يك بار در 
زمستان1362، يكي از اين دكل ها افتاده بود و برق 
خوزسللتان به تهران منتقل نمي شد. در هر صورت 
من با هلي كوپتر به منطقه رفتم و دره هاي بسلليار 
وحشتناكي را ديدم، دره هاي عميق پوشيده از برف. 
شايد يكي از معدود دفعاتي كه من در عمرم ترسيدم، 
آنجا بود، ولي در عين حال متخصصان ما در توانير 
گفتند: ما آماده ايم اين خطوط را درست كنيم! من 
گفتم: آن دكل افتاده را حذف كنيد و مسللتقيم از 
دكل قبلي، به دكل بعدي به طور موقت كابل كشي 
كنيد تا زمستان تمام شود. يك روز به من خبر دادند 
كه آن خط نصب شد. گفتم: خدا را شكر، آن دكل را 
حذف كرديد؟ گفتند: نه، دكل را نصب كرديم! اين 
جمله در ذهن من بود. نمي توانستم باور كنم كه آنها 
حدود 10متر برف را جابه جا كرده اند و در آن عمق 
برف و در آن هواي سرد، مجدداً بتن ريزي و دكل را 
نصب كرده اند. اين مسئله نشان داد اگر به متخصصان 
داخلي اعتماد و شللأن آنها را حفظ كنيللم و به آنها 
شخصيت بدهيم، آنها مي توانند كارهاي بسيار زيادي 
انجام دهند. همان طور كه در جنگ انجام دادند و الان 
هم براي سازندگي كشور اين كارها را انجام مي دهند. 
مشللكلات بخش برق، يك نمونه از كارهاي بزرگي 
بود كه با همت و تلاش جوانان متخصص و مستعد 

كشور حل شد...«. 
  هم�كاري كوتاه م�دت ب�ا مجموع�ه اي 

ناهماهنگ
رفتار برخي از اعضاي كابينه ميرحسين موسوي با 
آن طيف از همكاراني كه هم سنخ نمي انگاشتند، از 
مهم ترين سرفصل ها در بررسي كارنامه دولت اوست؛ 
رفتاري كه نمونه هايللي از آن در خاطرات زنده ياد 

غفوري فرد مورد اشاره قرار گرفته است:
»سللال آخري كلله از وزارت نيرو بيللرون آمدم، از 
اول سللال تا آبان ماه كه آنجا بودم، 75مسافرت به 
اسللتان ها داشللتم، يعني تقريباً هفته اي سه بار به 
استان هاي مختلف مسافرت مي كردم، پروژه ها را از 
نزديك مي ديدم و در جريان پروژه ها قرار داشتم و 
كار آنها را پيگيري مي كردم. با اينكه از لحاظ مالي، 
بودجه اي كه به ما مي دادند خيلللي ناچيز بود، باز 
هم در مللورد آن بودجه  كم، سللختگيري زيادي 
مي كردند. من نمي خواهم كسللي را محكوم كنم، 
ولي در نهايت آنچه موجب شللد من از وزارت نيرو 
بيرون بيايم، همين سللختگيري هاي بيجا و شايد 
هم عمدي بعضي از دسللتگاه هاي دولتي بود. يك 
دفعه هم به آقاي مهندس موسللوي نامه نوشتم و 
گفتم: سازمان برنامه مي خواهد به من لطمه بزند، 
ولي عملًا بلله وزارت نيرو ضربه مي زنللد، حالا كه 
بودجه  وزارت را نمي دهند، من كنار مي روم، كسي 
را به جاي من بياوريد كه با او خصومت و دشللمني 
نداشته باشند. بعد از من، دكتر بانكي به اين سمت 
منصوب شدند. يادم است دوسه روز بعد از آنكه از 
وزارت نيرو رفتم، دكتر بانكي به منزل ما زنگ زدند 
و گفتند: آن 200ميليون توماني كه چند وقت بود 
مي خواستي بگيري و به تو نمي دادند، به من دادند 
و آن 50ميليون دلاري را هم كه به تو ندادند، به من 
دادند! گفتم: خب، من به خاطللر همين چيزها از 
وزارت بيرون آمدم. زماني كه آيت الله مهدوي كني 
نخسللت وزير بودند )سللال1360(، من پيشنهاد 
كردم وزير نيرو جزو اعضاي شوراي اقتصاد بشود، 
چون پروژه هاي بزرگي داشتيم و بايد اين پروژه ها 
در شللوراي اقتصاد مطرح مي شدند تا راجع به آنها 
تصميم گيري مي شد. تا سللال1364 كه من وزير 
نيرو بودم، اين كار انجام نشللد. شللايد روز شنبه يا 
يك شللنبه بود كه من از وزارت بيللرون آمدم و روز 
دوشنبه يا سه شنبه  همان هفته، راديو اعلام كرد: 
وزير نيرو به عضويت شللوراي اقتصاد درآمد! يعني 
در عرض چهار سللال، به  رغم همه  اين مشللكلات 
در شوراي اقتصاد پذيرفته نشللديم، اما بلافاصله و 
در همان هفته اي كه من رفتللم، اعلام كردند وزير 
نيرو عضو شوراي اقتصاد شد. 200ميليون تومان 
پول در آن زمان، نصف يللا حداقل بخش بزرگي از 
بودجه  وزارتخانه بود و در هر حال، در آن چهار سالي 
كه من در وزارت نيرو بودم و بعضي شب ها مجبور 
مي شدم همان  جا بخوابم، اين پول را به من ندادند. 
در وزارت نيرو مي خوابيدم و تخت هم نداشتم. روي 
زمين مي خوابيدم! تا مدتي كف اتاق موكت نداشت! 
يعني كف اتاق وزير، بتن بود و هيچ پوشش ديگري 
نبود! مقداري از بتن هاي كف اتاق كنده شللده بود 
و ميهمان هايي كه مي آمدند، پاي شللان لاي آنها 
مي رفت! بعد از اينكه من به يك مسافرت خارج از 
كشللور رفتم، رئيس دفترم موكت خيلي ارزاني در 
اتاقم انداخته بود كه روي همان موكت، يك پتو پهن 
مي كردم و بعضي شب ها به علت حجم زياد كار، در 

وزارتخانه مي خوابيدم...«. 

دكتر حسن غفوري فرد: »من خيلي 
قبل تر از 14اسفند و پيش از شروع 
جن�گ، از يك منب�ع موث�ق- كه 
اس�مش را نمي توانم ببرم- شنيدم 
كه بني صدر گفته بود: من بهشتي، 
هاشمي و باهنر را مي كشم! از كسي 
كه شنيدم، صددرصد مطمئن است. 
متأس�فانه الان نمي ش�ود بگوي�م، 
البته نوش�ته ام و گفت�ه ام كه بعد از 
مرگم بگويند! البته چند نفر اس�م 
برده ب�ود و به احتم�ال خيلي  زياد، 
حضرت آقا ه�م جزو اس�امي ترور 
بودن�د. اين مهم نيس�ت ك�ه چند 
نفر بودند، مهم اين اس�ت كه طرح 
قتل س�ران انقلاب را از خيلي قبل 
داش�ت و من اين را يقي�ن دارم...«
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پژوهشي در باب »نظريه تقريب 
در مكتب امام خميني، مباني و راهكارها«

»اتحاد جهان اسلام« 
به مثابه ضرورتي آشكار

  علي احمدي فراهاني
پژوهشللي كلله هم 
اينللك بلله شللما 
معرفللي مي شللود، 
به بازپژوهي نظريه 
تقريللب مذاهللب 
اسلللامي از منظللر 
امام خميني، رهبر 
كبير انقلاب اسلامي 
پرداخته است. اين 
اثر توسللط مليحه 
نيك روش رستمي تأليف شده و مركز اسناد انقلاب 
اسلامي به انتشار آن همت گماشته است. تارنماي 
ناشللر در معرفي اين تحقيق، نخسللت اشللاراتي به 
اهميت مقوله تقريب در انديشلله امللام دارد: »امام 
خميني)ره( به برقراري وحدت و تقريب بين صفوف 
مسلمين اعتقاد راسللخي داشتند و ضرورت تقريب 
مسلمين را از چهار جهت تبيين مي كردند و معتقد 
بودند تقريب و وحدت به حكم فطرت، شرع، عقل و 
شرايط و مقتضيات ويژه، واجب است. ايشان همواره 
تأكيد داشتند بستر ايجاد و گسترش اتحاد در جهان 
اسلام، از طريق برخي شللرايط سياسي و اجتماعي 
فعلي نيز فراهم است و با اشاره به حج و تجمع عظيم 
مسلمانان و نخبگان، اين مراسم را موجب نزديكي 
بيشتر دل هاي مسلللمانان به يكديگر مي دانستند. 
علاوه بر اين، امام راهكارهاي بسيار مبسوطي در باب 
نحوه  اجرايي شللدن تقريب بين ملت هاي مسلمان 
داشللتند و تأكيد مي كردند كه حتي اگر دولت هاي 
مسلمان به فكر اتحاد و حل مشكلات بين يكديگر 
نباشند، لازم است ملت هاي مسلمان با كنار گذاشتن 
اختلافات جزئي فرقه اي و قومي، به مسللائل اصلي 
جهان اسلام همچون مسئله  فلسللطين و مبارزه با 
اسللتعمار بپردازند. پژوهش حاضر با بررسي مسائل 
مزبور، درصدد ارائلله راه حل هايي عملي براي ايجاد 
و گسترش اتحاد و تقريب مسلمانان با بهره گيري از 

انديشه هاي حضرت امام است...«. 

اين تارنمللا در مقالي ديگللر، اثر »نظريلله تقريب در 
مكتب امام خميني، مبانللي و راهكارها« را به ترتيب 
پي آمده معرفي كرده اسللت: »امام خميني در زمره 
عالمان منادي وحللدت و تقريب بين مذاهب و اديان 
اسلامي است. آرا و نظرات ايشان در اين باب، در جهان 
اسلام آثار فراواني داشته است. كتاب نظريه تقريب در 
مكتب امام خميني مي كوشد مسئله وحدت از منظر 
ايشللان و آثار و نتايج آن را مورد تجزيه و تحليل قرار 
دهد، از اين  رو نويسنده در اين تحقيق، بعد از بررسي 
مفهومللي و ارائه نظري ديدگاه هللاي نظري وحدت، 
به بررسي آسلليب هاي داخلي و خارجي پيش روي 
تقريب، راهكارهاي تقويت آن از منظر امام ، آثار منفي 
عدم تقريب و نتايج مثبت وحدت اسلللامي پرداخته 
است. كتاب حاضر در چهار فصل جمع آوري شده است. 
بررسي مفهوم وحدت و موضوعات مرتبط، همچنين 
شناخت ديدگاه هاي مختلف، موضوع فصل اول است. 
در اين فصل براي درك بهتر موضوع، تبيين مفاهيم 
وحدت، اخوت و برادري اسلامي، مورد كنكاش قرار 
گرفته است. در فصل دوم مباني تقريب در آرا و انديشه 
امام  خميني با تأكيد بر مسللائلي نظير فطرت، شرع، 
عقل و مقتضيات زمان و مكان مورد بررسي قرار گرفته 
است. عوامل ايجاد اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان 
در دو بعد داخلي و خارجي، موضوع فصل سوم كتاب 
اسللت. در اين فصل نويسنده تشللريح مي كند كه به 
 رغم آثار زيان بخش اختلاف و دودستگي، چه عواملي 
انسان ها را به اين وادي مي كشللاند. در فصل چهارم 
راهكارهاي تحقق تقريب از منظر امام خميني)ره(، به 
صورت مبسوط مورد بررسي قرار گرفته است. كتاب 
نظريه تقريب در مكتب امام خميني، مباني و راهكارها، 
تأليف مليحه نيك روش رستمي در 384 صفحه توسط 
مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ و منتشر شده است. 
شما مي توانيد اين كتاب را با قيمت 130هزار تومان از 
فروشگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي واقع در خيابان 
انقلاب، خيابان 12فروردين، نبش مجتمع ناشران يا 
از صفحه منشورات سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي 

تهيه كنيد.« 
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دكتر حس�ن غفوري فرد: »در مراس�م 
ختم آيت الله طالقاني كه در دانش�گاه 
تهران برگزار ش�ده بود، رج�وي بالا و 
در جايگاه�ي كه براي مس�ئولان بود، 
نشس�ته بود. ش�روع كرد ب�ا عده اي 
درگوش�ي ب�ا آنه�ا صحب�ت ك�ردن! 
من هم�ان وقت نام�ه اي ب�ه مهندس 
ب�ازرگان نخس�ت وزيروقت نوش�تم 
و گفت�م: م�ن كاري ندارم ك�ه رجوي 
چه كاره اس�ت، ول�ي در يك جلس�ه 
عموم�ي، نبايد دو نفر باهم درگوش�ي 
صحبت كنن�د، آن هم وزير كش�ور با 
آدم�ي ك�ه ي�ك چري�ك اس�ت!...«


